
  فارسي دوم رياضي و تجربيكليد امتحان ادبيات 

  معني شعر و نثر ) الف

  ) ما را جز خودت به كس ديگري وامگذار. ( نور خود را نصيب چشمان ما كن و ما را اسير كوچك و بزرگ دنيا مكن  -1

 خوب بود دعوتتان را پس مي گرفتيد  -2

ي سر او به آسمان مي رسيد و اين گونه سربلند و والا گوي( ديدي چگونه آلب ارسلان به بالاترين مقام و مرتبه رسيد  -3

مقام و منزلت دنيا بسيار كوتاه و  -- - اكنون به شهر مرو بيا و جسم مرده ي او را در خاك ببين ) مقام مي نمود 

 ناپايدار است 

 و نااميد شيطان بسيار افسوس خورد با ضربه ي شمشير خود دشمن را از پاي درآورد ،) ع(هنگامي كه حضرت علي  -4

 شد 

تپه ها و بلندي هاي سرزمين مرا با گلهاي شقايق و نرگس زينت )  فروردين 25 اسفند تا 25مطابق با ( ماه اول بهار  -5

 . مي دهد 

پس در حق دوستانت نيكي . به سرع مي گذرد و محو مي شود  عمر كم دنيا مانند داستانهاي خيالي و سحر و جادو ، - 6

 يمت داشته باش كن و با دشمنانت سازش و ملا

تو در جنگ احد مست عشق الهي بودي به همين جهت بدنت مانند دشت پر از شقايق گلگون شد و هشتاد ضربه  -7

 شمشير را مانند هشتاد تازيانه اي كه در احكام شرعي به جرم شرابخواري بر مستان مي زنند تحمل نمودي 

زيرا كعبه ي ظاهر ساخته دست بنده ) ي را به دست آور دل( دلي را خردمند وشادمان كن  برو به جاي طواف كعبه ، -8

 را خدا خودش ساخته است ) كعبه دل( خدا است و اين كعبه 

  دانش هاي ادبي) ب

   هوشنگ ابتهاج – اخوان ثالث – سنايي غزنوي -1

  جام جهان بين  آواها و ايماها ، روزها ،  ضفير سيمرغ ،-2

  فرق آن با نثر در تخيل شعري است  روضي ، نه آهنگ دارد و نه قافيه و نه وزن ع-3

  جناس ناقص :  دارد و دارا–در و آئينه ي شهر اسكندريه تلميح دارد به داستان اسكندر و آيينه ي شهر اسكن)  الف-4

   جام مي استعاره از قلب انسان پاك –خداوند داراي جهان  داريوش سوم ،: دارا ايهام دارد به 

  مصراع دوم اغراق دارد ) كشته شدن ( كنايه از مردن :  در خاك غلتيدن – استعاره از عمروبن عبدود :آن ژنده فيل ) ب

  لغت ) ج

  آغل  سوراخي د ركوه يا بيابان كه محل استراحت چهارپايان است ،) الف

  درختچه اي خودرو كه داراي خارهاي بسيار است و در بيابان مي رويد ) ب

لز سازند و بالاي قبه و آنچه به شكل خورشيد از ف) دربان    ح ) قايق  ز) سفره     د)      هخياط) نيزه و خنجر    د) ج

  .    مانند آن نصب كنند 

  : خود آزمايي و بياموزيم ) د

  به خوبي پاسخ كسي را دادن ) ، ميزان توانايي              ب چقدر توانايي داشتن )    الف -1

   مزيح ، سليح -2

  ) با چشماني كه از ديدن تو محروم است . (  از ديدن تو محروم است  چشمان ما-3

   به گو شه ي چشم اشاره كردن -4

   تنه ي اصلي – تخلص – تغزل يا تشبيب -5

   تشبيه - 6

   حرف هاي زيادي و بي فايده –قواعد مربوط به حروف اضافه در دستور زبان فارسي :  مبحث حروف اضافه -7

   سخنراني عصبي به شيوه ي موج گرفته ها –خنراني راديويي كه از طريق امواج است س:     سخنراني موجي 

  



  : درك مطلب ) ه 

  )كشور همسايه (  ايران -3 از اشك خيس شد                              -2 اعمال                                  -1

   بلند نظر باشي -6ده نشد                                 آرزو برآور-5 مبارزه با ظلم و ستم                -4

   ارزش خود را از دست داد –وزن عروضي ندارد -8 پادشاهان                              -7

  ، پر حرف بود ) حرفهاي بيهوده مي زد (  زياد حرف مي زد -9

  موي سپيد- 12                           گناه و خطا   – دنيا - 11 دوران ستم شاهي                 -10

  : حفظ شعر ) و 

   پرياني–نه به دريا / نه به آ بي ها دل خواهم بست / همچنان خواهم راند / و دل از آرزوي مرواريد / قايق از تور تهي 

  . كه سر از آب برون مي آرند 

 . خاك موسيقي احساس تو را مي شنود 


